تقنينی قاچاق کالا و ارز
سيدعبدالمجيداجتهادي
قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز
كامل‌ترين قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بود. قانون‌گذارپس از اين قانون, قانون ديگري‌درباره قاچاق تدوين ننمود. تا اين كه در سال 1374 با توجه به ضرورت‌هاي موجودقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچ اق كالا و ارز به صورت فوق‌العاده‌به تصويب مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام رسيد. در اين جا به قوانيني كه در اين‌فاصله زماني (از سال 1312 تا 1374) به نحوي راجع به قاچاق مقرراتي وضع‌نموده‌اند, اشاره مي‌كنيم, اما درمورد نوآوري‌هايي كه در واقع نقش تكميلي قوانين‌ساب ق را ايفا مي‌نمايد, در سلسله مقالات بعدي سخن خواهيم گفت‌.

1 - قوانين مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م‌.م‌.ق 1312:

همان گونه كه گفته شد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌كامل‌ترين قانون عام درباره قاچاق بوده كه همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر مي‌گيرد و هرچند از تاريخ تصويب قانون مذكور تاكنون قوانين و مقررات‌مختلفي درخصوص قاچاق ارز به تصوي ب رسيده, اما بسياري از مواد اين قانون‌درخصوص قاچاق ارز هم اينك نيز معتبر و لازم‌الرعايه است‌. قوانين مصوبي كه‌عمدتأ درخصوص جرايم ارزي131 است و به مناسبت, در بعضي از مواد به بيان‌مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:

الف) قانون معاملات اسعار خارجي مصوب 1314/12/10
با تصويب اين قانون (مشتمل بر 11 ماده و يك تبصره‌) محدوديت‌هاي ارزي‌شديدتري نسبت به قوانين قبلي مقرر گرديد. به موجب ماده 1 اين قانون, خريد,فروش, واگذاري و هر نوع معامله ديگر مربوط به اسعار خارجي و بيرون بردن اسعاراز ايران ممنوع اعلام گرديد و مجازات مر تكبين آن نيز حبس و پرداخت‌جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ موضوع معامله ممنوع تعيين شد. هم چنين اگرمجازات جرم واقع شده در قوانين ديگر شديدتر باشد, مرتكب, علاوه بر مجازات‌مقرر در اين قانون به آن مجازات‌ها نيز محكوم مي‌شد.132
ب‌) قانون راجع به واگذاري معاملات‌ارزي به بانكملي‌ايران مصوب1336/12/24
از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز, اعم ازاسكناس, چك, حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون شد و انتقال‌موجودي‌هاي ارزي به خارج كشور منوط به جلب موافقت بانك ملي ايران گرديد.تعقيب كيفري متخلفين نيز منوط به شكايت بانك ملي ايران بود ه و مرتكبين, به‌جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم مي‌شدند.133
ج‌) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18
در هفتم خرداد 1339 قانوني تحت عنوان قانون بانكي و پولي كشورمشتمل بر 88 ماده به تصويب كميسيون‌هاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين‌رسيد. براساس ماده 1 اين قانون شوراي پول و اعتبار تأسيس و به موجب ماده 28اين قانون, بانك مركزي ايران تشكيل گرديد كه كليه اخ تيارات مربوط به بانك ملي‌ايران به اين بانك منتقل و كليه معاملات ارزي, منوط به اجازه اين بانك شد. سپس‌در 1351/4/18 قانون پولي و بانكي كشور به تصويب رسيد. بسياري از مواد اين‌قانون در واقع تكرار مواد مختلف قانون بانكي و پولي كشور مصوب 1339/3/7مي‌باشد. ب ا اين همه, نكات مهمي درخصوص قوانين و مقررات ارزي در قانون‌جديد مشاهده مي‌شود. به موجب بند الف ماده 42 اين قانون «...خريد و فروش ارزو هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج‌ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه ب انك مركزي به موجب ماده 11 اين‌قانون مقرر مي‌دارد, ممنوع است‌. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50 درصد مبلغ‌موضوع تخلف محكوم خواهند شد...>.134
اين قانون با لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب1358/12/18 شوراي انقلاب اصلاح شد. به موجب اين اصلاحيه, بانك مركزي‌وظيفه نظارت بر صدور و ورود ارز و تنظيم مقررات مربوط به آن را با تصويب‌شوراي پول و اعتبار عهده‌دار گرديد.135 شوراي انقلاب در اقدامي ديگر جهت‌جلوگيري از خروج ارز و سرمايه‌هاي ملي, لايحه قانوني ممنوعيت خروج‌بدهكاران بانكها را در تاريخ 1359/2/20 به تصويب رسانيد. به موجب اين‌ماده واحده به بانك مركزي اجازه داده شد ازطريق دادسراي عمومي تهران‌خواستار ممنوعيت خروج افراد مشمول اين قانون از كشور گردد.136
د) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19

اين قانون شامل 2 ماده و 8 تبصره بوده و در 1369/9/19 به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي رسيد.به موجب بند الف ماده 1 آن, قاچاق و توزيع عمده ارز كه‌موجب اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور شود جرم و مستوجب مجازات‌هاي مقرردر اين قانون مي‌باشد.137 هم‌چنين به موجب بند «د» اين ماده «هرگونه اقدامي كه به‌قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي - اگر چه به خارج كردن آن‌نيانجامد - قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته‌شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد».
به موجب ماده 2 اين قانون نوع و ميزان مجازات مرتكبين به نسبت احراز شرايطاعدام يا حبس از پنج تا بيست سال و ضبط اموال و 20 تا 74 ضربه شلاق تعيين واعلام شده است‌.138
چنان‌چه اقدامات‌مذكورازطرفاشخاص‌حقوقي‌(خصوصي,دولتي,تعاوني‌و...(انجام گيرد, فرد يا افرادي كه عالمأ در عمليات مباشرت يا شركت داشتند براساس‌ميزان مباشرت يا شركت خود به مجازات مقرر در ماده 2 محكوم مي‌شوند. مديران‌و بازرسان و به طور كلي مسئولين ذي‌ربطي كه به نحوي از انجام تمام يا قسمتي ازاقدامات مزبور مطلع بوده و براي جلوگيري از آن, اقدامات لازم را انجام نداده يابا سكوت خود به تحقق جرم كمك كرده‌اند, معاون جرم محسوب و حسب مورد به‌مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند (تبصره 2 ماده 2).
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول ماده 2, يك تا سه سال حبس وپانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات موضوع قسمت دوم‌شش ماه تا دو سال حبس و دويست‌وپنجاه‌هزارريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال‌جزاي نقدي مي‌باشد (تبصره 3). هيچ يك از اين مجازات‌ ها نيز قابل تخفيف تقليل‌يا تعليق نخواهد بود (تبصره 5). رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون نيز درصلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي‌انقلاب‌است139
2) قوانين مربوط به قاچاق خاويار:

خاويار يكي از كالاهاي انحصاري است كه فروش و صدور آن در انحصار دولت‌است‌. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون مربوط به اساسنامه شركت شيلات وصيد ماهيان غضروفي مصوب 1401339/3/18 <صيد ماهي غضروفي (استروژن‌) وخاويار در انحصار دولت مي‌باشد. فروش و صدور آن بدو ن اجازه دولت قاچاق‌محسوب و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب خواهند بود».
آيين نامه اجرايي اين تبصره تحت عنوان آيين نامه تعيين واحد موضوع قاچاق‌خاويار و گوشت ماهي‌هاي غضروفي به تاريخ 1339/11/9 به استناد ماده 4ق‌.م‌.م‌.ق مصوب 1312 به تصويب وزارت دارايي رسيد. بر اساس بند 1 اين‌آيين‌نامه141 «واحد موضوع قاچاق نسبت به خاويار يك گرم و نسبت به گوشت‌ماهي‌هاي غضروفي پانصد گرم بوده و كمتر از اين قاچاق تلقي نمي‌شود.>
در 1358/5/4 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر وخليج فارس به تصويب رسيد به موجب ماده 2 اين لايحه علاوه بر صدور و فروش‌ماهي‌هاي خاوياري, تهيه خاويار, عرضه, حمل و نگه‌داري آن نيز قاچاق اعلام ومقرر گرديد مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات شوند.
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب1374/6/14 مجلس شوراي اسلامي (مشتمل بر 23 ماده و 5 تبصره‌) برخلافلايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز كه مقرر مي‌داشت تعقيب و مجازات مرتكبين‌طبق ق‌.م‌.م‌.ق مصوب 1312 انجام پذيرد, مجازات مرتكبي ن را نيز تعيين و بيان‌كرده است, ولي نامي از قاچاق در اين قانون برده نشده است, ليكن مصاديق ذكرشده همان مصاديق قاچاق است‌.
به موجب ماده 22 اين قانون «صيد, عمل‌آوري, فروش, حمل و نقل, نگه‌داري,واردات و صادرات انواع ماهي‌هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع‌است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب بانوع و ميزان صيد) و حبس از يك تا سه ماه محك وم مي‌شوند.در صورت تكرارجرايم مقرر در اين بند, دادگاه مرتكب يا مرتكبين را علاوه بر جزاي نقدي مقرر به‌نود و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌نمايد».
باتوجه به اين كه قانون اخيرالذكر, از نظر تاريخ تصويب, مؤخر بر ديگر قوانين‌از جمله قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مي‌باشد و از طرفي قانون خاص‌بوده, و مجازات آن از مجازات مندرج در قانون اخيرالذكر به حال متهم خفيفتر ومناسب‌تر است, به نظر مي‌رسد ناسخ دي گر قوانين مربوطه باشد. هر چند اين بحث‌مطرح است كه آيا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند ناسخ قانون‌مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد يا خير, ليكن شايد بتوان گفت قانون‌نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز, منصرف از جرايم قاچاق‌مربوط به خاويار و ماهيان خاوياري باشد.

3) قوانين مربوط به قاچاق هيزم و زغال:

باتوجه به اهميت منابع طبيعي از جمله جنگل‌ها و مراتع, قانون‌گذارسوءاستفاده و بهره‌برداري غير مجاز از اين منابع را مشمول مقررات مربوط به‌قاچاق قرار داده است‌.اولين قانون مدون در اين خصوص, قانون جنگل‌ها ومراتع كشور مصوب 1421338/6/8 بود. قانون‌گذار در مو اد 11 و 12 و تبصره‌هاي 1 و2 و 3 ماده 12 و مواد 25 الي 28 اين قانون مواردي از تخلفات ارتكابي مسئول‌قاچاق را درباره جنگل‌ها و مراتع كشور بيان كرد.
پس از آن در تاريخ 1346/5/25 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها ومراتع كشور به تصويب رسيد. براساس ماده 48 اين قانون: <حمل چوب و هيزم وزغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون‌تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنان چه مرتكب, فاقدپروانه بهره‌برداري باشد, طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات‌خواهد شد...>. به موجب تبصره 2 اين ماده «در صورتي كه چوب يا هيزم يا زغالي‌كه براي مصارف روشنايي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل اختصاص‌داده شده به نقاط ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفرمرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد». راننده وسيله نقليه (حامل‌) كه‌چوب‌هاي بدون پروانه را عالمأ حمل كرده باشد, معاون جرم محسوب و علاوه برمجازات حامل كالاي قاچاق از دو ماه تا يك سال از حق رانندگي محر وم مي‌شود.)تبصره3) هم‌چنين چنان‌چه بر اثر سهل‌انگاري مأمورين جنگلباني چكش ويژه‌سازمان‌جنگلباني به‌دست شخص غيرصلاحيت‌دار بيافتد و از آن استفاده سوئي‌شود كه مطابق قانون, قاچاق محسوب باشد, مأمور به عنوان معاون‌جرم‌قاچاق‌محكوم‌مي‌شود (تبصره‌ماده52).
پس از تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق‌كالا و ارز(مصوب 1374/2/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام‌) با توجه به اين كه برابر ماده1, اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و به موجب‌ماده 2 آن سازمان‌هاي شاكي مكلف ش دند پس از تكميل پرونده بر اساس جرايم ومجازات‌هاي‌مقرر در قوانين‌مربوط و اين‌قانون به ترتيب‌مندرج در بندهاي الف و ب‌همين ماده عمل نمايند,143 اين سوال مطرح شد كه آيا منظور از عبارت «جرايم ومجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون‌» اين است كه مرتكبي ن جرايم قطع‌اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و زغال مستحصله بايد به هر دو مجازات‌مقرر در ماده 48 ق‌.حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور و بندهاي الفو ب ماده 2 قانون اخيرالتصويب محكوم شوند يا اين كه قانون جديد ناسخ اين‌قسمت از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور است?
باتوجه به اين‌كه تفسير قانون مصوب مجمع با خود آن نهاد مي‌باشد,مجمع تشخيص مصلحت نظام, در جواب استفساريه‌اي در اين خصوص, قانوني راتحت عنوان «قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز» مصوب 1375/10/27 به تصويب رسانيد كه بر اساس آن تصريح شد كه اين‌قانون شامل مرتكبين جرايم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و زغال‌مستحصله نمي‌شود و با مرتكبين اين گونه جرايم طبق قانون سابق رفتارخواهد شد.144
4) قوانين مربوط به امور گمركي:

لايحه قانوني تأسيس پليس گمرك در 1331/9/29 به تصويب رسيد. در ماده 1آن مقرراتي در خصوص قاچاق و نحوه برخورد پليس گمرك با قاچاق‌چيان بيان‌شده است‌. پس از آن, قانون تعرفه گمركي به تاريخ 1334/4/6 به تصويب رسيد كه‌مواد 12 و 24 و 25 و 32 آن به مقررات قاچاق ا ختصاص داشت‌.145 كامل‌ترين قانون‌مربوط به امور گمرك, قانون امور گمركي مصوب 1350/3/30 مي‌باشد كه درسال‌هاي بعد اصلاحاتي در آن انجام گرفت‌.قانون‌گذاردر مواد 26, 29, 30, 3839, 40 اين قانون موارد قاچاق تلقي شدن بعضي از كالاها را بيان نموده است‌. درماده 26 اين قانون, نحوه ورود وسايل نقليه آبي, هوايي و دريايي, به داخل كشورتبيين شده است‌. موارد قاچاق گمركي در ماده 14629 اين قانون و در 11 بند مشخص‌و ذكر شده است‌. مصاديق تعدادي از كالاهاي ممنوع الورود نيز در 12 بند, ذيل‌ماده 14740 اين قانون احصا شده است‌. در واقع, قانون امور گمركي, به خصوص موادفوق الذكر, بستر اجرايي قوانيني, همانند قانون‌.م‌.م‌.ق و قانون نحوه اعمال‌تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مي‌باشد و محاكم صرفا جهت تعيين‌مصداق قاچاق و احراز بزه به مواد اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مص وب1351/1/20 مراجعه مي‌كنند و براي تعيين مجازات مرتكبين, به ديگر قوانين‌حاكم استناد مي‌نمايند; بنابراين, در قانون امور گمركي براي موارد قاچاق, مجازاتي‌تعيين نشده است‌.

5) قوانين مربوط به نحوه جمع‌آوري و فروش كالاي قاچاق:

در مورد سير تاريخي تقنيني اين قانون بايد گفت: اولين قانوني كه در خصوص‌نحوه فروش كالاهاي قاچاق به تصويب رسيد, قانون راجع به فروش اجناس‌ممنوعه مصوب 1314/6/16 بوده است‌.148
پس از آن, در تاريخ 1349/12/29 قانون جمع آوري و فروش كالاي ممنوع وغيرمجاز به تصويب رسيده و اجرا شد. اين قانون 6 ماده داشت و به صورت ضمني‌قانون سابق را نسخ مي‌كرد. سپس قانون‌گذاردر ماده 34 قانون امور گمركي مصوب1350/3/30 مقرراتي درمورد فروش كالاهاي فاسد شدني و نظير آن وضع كرد كه‌مقررات تكميلي در مواد 52 و 53 ق‌.م‌.م‌.ق الحاقي 1353 مقرر گرديد.
بعد از انقلاب اسلامي, نحوه جمع آوري و فروش كالاي متروكه, قاچاق وضبطي به موجب قانون جمع‌آوري و فروش كالاي مترو كه قاچاق و ضبطي‌قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 61/11/11مشخص گرديد149.
بالاخره, سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به موجب قانون تأسيس, وكليه امور مربوط به جمع آوري و فروش كالاهاي قاچاق قطعيت يافته, قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواري به اين سازمان واگذار گرديد.قوانين سابق نيز صريحألغو شده است‌.
البته در خصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري در امتثال فتواي‌مورخ 1368/2/6 حضرت امام (ره‌) و ماده 11 اصلاحي اساسنامه ستاد اجرايي‌فرمان حضرت امام‌(ره‌) - كه در سال 1373 به تاييد و تنفيذ مقام معظم رهبري‌رسيده - اين اموال بايد در اختيار ستاد اجرايي ف رمان حضرت امام (ره‌) قرار گيرد,نه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي150.

6) لايحه قانوني مربوط به تلقي قاچاق اتومبيل‌هايي كه به نحو ترانزيت خارجي يابه اعتبار «كارنه دو پاساژ», به ترتيب ورود موقت و به استناد پروانه ترانزيت داخلي‌به كشور وارد و در موعد مقرر به گمرك تحويل و يا از كشور خارج نشده‌اندمصوب 1358/11/10:

به استناد ماده واحده مذكور چنان‌چه چنين اتومبيل‌هايي ظرف يك ماه از تاريخ‌تصويب قانون جهت انجام تشريفات به گمرك تحويل نگردند يا از كشور خارج‌نشوند,قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط اتومبيل, جريمه متعلقه قاچاق متضامنأ ازخريدار و فروشنده وصول مي‌شود.151
7) لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي‌صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود, از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني‌مصوب 1359/2/24:

به موجب تبصره اين لايحه در صورتي كه ماشين آلات موضوع اين قانون به‌مصرف ديگري غير از مصرف تعيين شده از طرف وزارت صنايع و معادن برسدعمل, قاچاق محسوب مي‌شود.152
8) لايحه قانوني اخذ ماليات ازنوارهاي ضبط صوت مصوب 1359/3/1:

به موجب ماده 2 اين لايحه, نوارهاي مذكور, جزء اموال موضوع درآمد دولت‌محسوب و تخلف از آن قاچاق است و از لحاظ وصول جريمه و كيفر, مرتكب وشركا و معاونين و غيره, تابع قانون مجازات مرتكبين قاچاق خواهند بود.153
9) قانون نحوه‌رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده ازآنها در ملاءعام خلاف است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند (مصوب1365/12/28(:

به موجب ماده 1 اين قانون, توليدكننده, وارد كننده, فروشنده و استفاده‌كننده ازلباس‌ها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب دارندمجرم و البسه و اشياي مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود154.

10) قانون نحوه اعمال تعزيرات‌حكومتي راجع به قاچاق‌كالا و ارزمصوب74/2/12:

متعاقب بروز نوسانات شديد در بازار ارز و پول, قاچاق ارز گسترش يافت و طرق‌قاچاق نيز متنوع گرديد. قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز با هدف كنترل نرخ ارز, كاهش تقاضاي ارز و تقويت پول ملي, هم‌چنين‌مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز به صو رت فوق‌العاده و از طريق مجمع تشخيص‌مصلحت نظام جمهوري اسلامي به استناد بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران بدون طرح در صحن مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.
اين قانون در دو قسمت شكلي و ماهوي مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره در تاريخ1374/2/12 به تصويب رسيد.
در ماده يك اين قانون قوانيني, هم‌چون قانون مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19 و قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب1312/12/29 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در مواردي كه صريحأ توسط اين قانون‌نقض نشده باشد, معتبر و لازم‌الاجرا شناخته شده است‌.
در ماده 2, نحوه برخورد با مرتكبين قاچاق كالا و ارز و مجازات آنها در دو بندالف و ب و با توجه به ميزان ارزش كالا و ارز قاچاق بيان شده است‌. طبق اين ماده,در صورتي كه بهاي كالا و ارز قاچاق زير ده ميليون ريال باشد, ادارات شاكي صرفأمكلف به ضبط كالا و ارز ق اچاق به نفع دولت هستند و چنان چه ارزش آن بيش ازده ميليون ريال باشد و متهم حاضر به پرداخت معادل دو برابر قيمت كالا و ارزقاچاق باشد, با ضبط كالا يا ارز و وصول جريمه پرونده مختومه مي‌گردد و از تعقيب‌كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف نظر مي ‌شود, ليكن‌چنان چه متهم حاضر به پرداخت جريمه نباشد, پرونده جهت تعقيب كيفري ووصول جريمه به شرح مذكور حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ كشف به مرجع‌قضايي‌ارسال مي‌گردد كه در صورت اثبات جرم, علاوه بر حبس متهم و ضبط كالاجريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر به اي كالاي قاچاق يا ارز كم‌تر نخواهد بوددريافت مي‌گردد.
در ماده 4 اين قانون تصريح شده است كه مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت‌شكايت حداكثر در مدت يك ماه حكم آن را صادر و مراتب را به گمرك يا سايرادارات ذي‌ربط اعلام نمايند به موجب تبصره يك اين ماده, رسيدگي به پرونده‌هاي‌موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادر سي و تجديدنظر نبوده و جهت ايجادوحدت‌رويه در نحوه رسيدگي محاكم‌قضايي, مطابق دستورالعمل رئيس قوه‌قضاييه‌عمل خواهد شد.155
در تبصره 2 اين ماده نوعي صلاحيت ثانويه براي شعب سازمان‌تعزيرات حكومتي در نظر گرفته است‌. به موجب اين تبصره, چنان‌چه پرونده ظرفمدت مذكور (يك ماه‌) در محاكم مورد رسيدگي قرار نگيرد و تكليف قطعي پرونده‌در اين مدت مشخص نشود, سازمان تعزيرات حكومتي با درخوا ست‌سازمان شاكي پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم ومجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد. بنابراين, صلاحيت‌محاكم قضايي دادگستري در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون محدوديت‌زماني دارد, به شرط درخواست اداره شاكي, سازمان تعزيرات حكومتي صالح به‌رسيدگي مي‌باشد. در چنين صورتي مراجع قضايي حق رسيدگي ندارند و در واقع‌صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و صلاحيت عام محاكم عمومي, به نفع مراجع اداري‌مشمول نوعي مرور زمان مي‌گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به‌رسيدگي ه ستند كه البته اين موضوع در دادنامه‌هاي شماره 80/105 - 80/2/1 و11/358 - 79/7/16 شعب 34 و 32 ديوان عالي كشور مورد تأكيد قرار گرفته‌است‌.156
به موجب ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز «در صورتي كه مراجع قضايي, ظرف مهلت مقرر در قانون‌(يك ماه از تاريخ وصول پرونده‌), مبادرت به صدور حكم ننمايند و سازمان شاكي‌از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگ ي نمايد, در اين صورت سازمان‌تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه‌مي‌نمايد و شعبه و سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكورمي‌باشد و در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و صدور حكم‌نخواهدبود».
علاوه بر صلاحيت ثانويه به شرح مذكور, در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل‌دادگاههاي انقلاب و عمومي‌) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود نداردسازمان تعزيرات حكومتي مكلف است تا ايجاد تشكيلات قضايي, بنا به‌درخواست سازمان‌هاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه ب ا قاچاق, محاكم‌تعزيرات حكومتي را تشكيل داده و طبق قوانين و مقررات به شكايات رسيدگي‌نمايد.157 بنابراين در چنين مواردي سازمان تعزيرات حكومتي از ابتدا صلاحيت‌رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را داراست‌.

اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا همه شعب تعزيرات حكومتي براي رسيدگي‌به جرايم قاچاق كالا و ارز صلاحيت دارند, يا اين كه اين صلاحيت به شعب خاص‌و ويژه اختصاص دارد? قانون در اين خصوص توضيحي نداده است و سازمان تعزيرات حكومتي رابه طور مطلق صالح دانسته است در دستورالعمل رياست قوه قضاييه نيز عبارت‌«ادارات تعزيرات حكومتي‌» آمده است و در آيين نامه اجرايي قانون مصوب 79 نيزدرخصوص موارد صلاحيت ثانويه سازمان تعزيرات حكومت ي شرطي براي‌رسيدگي مقرر نشده, ليكن درخصوص صلاحيت بدوي (مناطقي كه محاكم قضايي‌وجود ندارد) شروطي از جمله درخواست اداره شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه باقاچاق مقرر شده است‌. بنابراين, مي‌توان گفت براي رسيدگي ابتدايي در مناطقي كه‌محاكم قضايي وجود ندارد, ابلاغ ويژه براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارزضروري است و شعب بدوي و عمومي تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي به‌چنين پرونده‌هايي را ندارند; به عنوان مثال شعب تخصصي ويژه قاچاق كالا و ارزمستقر در گلوگاه‌ها اين وظيفه را عهده دار هستند. ليكن براي رسيدگي ثان ويه به‌جهت عدم لحاظ شرطي از طرف قانون‌گذار, تشكيل شعب ويژه رسيدگي به جرايم‌قاچاق كالا و ارز ضرورتي ندارد, اما سازمان تعزيرات حكومتي به دليل حساسيت‌موضوع و رعايت جانب احتياط, براي اين امر تعدادي از شعب بدوي مجرب درتمامي استان‌ها را با ابلاغ ويژه و با حفظ سمت در تصدي شعبه بدوي, مأموررسيدگي به اين پرونده‌ها كرده است‌.
در مورد اختيارات شعب سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به پرونده‌ها,ماده 11 آ.ا.ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ك.ا مقرر داشته: <در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات‌حكومتي صالح به رسيدگي مي‌باشد, شعب تعزيرات حكومتي داراي همان‌اختياري خواهند بود كه مراجع قضايي در رسيدگي به پر ونده‌هاي مزبور دارند».158
اگر پرونده بر حسب درخواست اداره شاكي از مرجع قضايي به‌تعزيرات حكومتي ارسال گردد, شعب تعزيرات حكومتي مي‌توانند در مواردرسيدگي ثانويه به پرونده‌ها براساس تحقيقات انجام شده توسط مرجع قضايي به‌پرونده رسيدگي كرده و رأي صادر كند يا اين كه آن را از ابتدا مو رد رسيدگي قراردهد.159
آيين نامه اجرايي اين قانون ابتدا در تاريخ 1374/2/31 در 27 ماده و چندتبصره به تصويب رسيد. اين آيين نامه داراي اشكالات متعدد بود; به طوري كه‌بعضي از مواد و تبصره‌هاي آن به موجب دادنامه‌هاي صادره از طرف هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور ابطال گرديد لذا آيين نا مه جامع و كارشناسي شده آن به تاريخ79/3/29 به تصويب هيأت دولت رسيد. كه هم اكنون لازم‌الاجراست‌.

نقد و بررسي سياست جنايي ايران در قبال قاچاق كالا و ارز
نكته‌اي كه حائز اهميت بوده و ذكر آن ضروري مي‌نمايد اين است كه هر چندقاچاق كالا و ارز در قانون جرم تلقي شده و براي آن مجازات تعيين گرديده, ليكن‌بايد گفت صرف نظر از بعضي مصاديق آن, عنوان جرم واقعي, به ويژه بر قاچاق‌اموال موضوع درآمد دولت صادق نمي‌باشد. همان طور كه در بررسي سير تاريخي -تقنيني قاچاق كالا وارز گفته شد, قانون‌گذارايران در طول دوره تقريبأ صد ساله‌قانون‌گذاري, براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در واكنش عليه اين پديده ماهيتأاقتصادي, قوانين متعددي را به تصويب رسانيده و به كرات آنها را باز بيني و اصلاح‌كرده است و هميشه خواسته با شمشير برنده مجازات به مقابله با اين پديده‌برخيزد. لذا متأسفانه مي‌بينيم, با ديد بازدارندگي مجازات‌هاي شديد, و بدون‌توجه به علل و عوامل اصلي ارتكاب قاچاق و گسترش آن و بررسي همه جانبه‌موضوع و مدد گرفتن از نظر كار شناسان و صاحب‌نظران, مجازات مقرر در قوانين‌قبلي را تشديد كرده است‌. در حالي كه اين امر نه تنها توفيقي در جهت كاهش بزه‌نداشته, بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي - اقتصادي و جغرافيايي ايران ونامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق و وجود موانع تعرفه‌اي براي‌واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم‌گيري در اين باره, بزه مذكور هر روزگسترده‌تر مي‌شود و در واقع مي‌توان گفت در اين زمينه قانون‌گذار به جاي مبارزه باعلت, به مبارزه با معلول برخاسته است‌.
بيش‌تر آمار كشف قاچاق مربوط به قاچاق كالاي موضوع درآمد دولت است كه‌قانون‌گذارمجازات‌هاي سنگيني را براي مرتكبين اين نوع قاچاق تعيين نموده است‌.كالاهاي موضوع درآمد دولت كالاهاي مجاز هستند, علت چيست كه كالايي كه‌ورود آن به كشور مجاز مي‌باشدو به جز لزوم انجام تشريفات گمركي, شرط ديگري‌براي وارد كردن يا صادر كردن آن وجود ندارد, با هزاران طرح و نقشه و يا گذر ازمشكلات عديده و تحمل سختي‌ها توسط مرتكبين قاچاق به صورت خلافمقررات و قاچاق وارد كشور مي‌شود. چرا پسران و دختران جوان و پيرمردان وپيرزنان و حتي اط فال مناطق مرزنشين درقبال دريافت دست‌مزدهاي اندك, متحمل‌سختي‌هاي فراوان جهت حمل و گذراندن كالاهاي قاچاق‌چيان كالا از راه‌هاي‌دشوار و صعب العبور مي‌شوند?
آن‌چه به نظر مي‌رسد اين است متأسفانه در قانون نحوه‌اعمال‌تعزيرات‌حكومتي‌راجع به قاچاق كالا و ارز اصل بر مجرميت متهمان گذاشته شده است‌. همان طور كه‌گفته شد, در مورد بند الف و قسمت اول بند «ب‌» م 2 ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ك.ا ضبط كالا واخذ جريمه در مرحله اداري بدو ن تشكيل هرگونه دادگاهي انجام مي‌گيرد و اداره‌شاكي و ذي نفع, خود اعلام جرم كرده و حكم مجازات نيز صادر مي‌كند و به‌اعتراض متهم, به ويژه درمورد ضبط كالا يا ارز قاچاق وقعي گذاشته نمي‌شود.در واقع قانون‌گذار در اين جا و چنين مواردي اصل را بر مجرميت متهمان به قاچاق‌كالا و ارز قرار داده كه اين امر هماهنگي لازم را با قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران ندارد.
به موجب اصل 37 قانون اساسي: <اصل, برائت است و هيچ كس از نظر قانون‌مجرم شناخته نمي‌شود, مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». اين اصل‌كه مي‌توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد160 دراعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و در فقه اسلامي و به‌خصوص فقه شيعي تحت عنوان قاعده «اصاله‌البرائه‌» از جايگاه ويژه‌اي برخورداراست‌.
به موجب اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد فقط ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اما طبق ماده 2 ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ك.ا بدون‌آن كه دادرسي انجام شود حق اعمال مجازات را به اداره شاكي داده است ومتأسفانه اصل بر مجرميت و بزه‌كاري متهمان گذا شته شده و متهم مجبور به اثبات‌بي‌گناهي خود شده است و وقتي كه مسئله پرداخت حق‌الكشف مطرح مي‌شودامكان تضييع حقوق متهم بيش‌تر مي‌شود.161
علاوه بر ايراد فوق الذكر - كه اشكال اساسي اين ماده است - به نظر مي‌رسدايرادهاي ديگري نيز متوجه آن باشد, از جمله اين كه تعيين مجازات ضبط كالا و ارزبه تنهايي در مواردي كه بهاي آن معادل يا زير ده ميليون ريال باشد, موجب‌سوءاستفاده بعضي از قاچاقچيان حرفه‌ اي شده, به طوري كه به وفورمشاهده مي‌شود متهمان با سابقه بلافاصله پس از دستگيري ادعا مي‌كنند كه كالامتعلق به چند نفر شريك مي‌باشد. در نتيجه كالا به نسبت سهم هر يك از شركاتقسيم شده و چون بهاي كالاي متعلق به هر يك از شركاي واهي معادل يا كم‌تر ازيك ميليو ن ريال مي‌شود, است لذا صرفأ به ضبط كالا اكتفا مي‌شود, در حالي كه‌براساس ماده 1 ق‌.م‌.م‌.ق اصلاحي 73 متهم در هر صورت علاوه بر ضبط كالا به‌پرداخت جريمه محكوم مي‌گرديد و دادگاه مي‌توانست با توجه به نحوه ارتكاب‌جرم و انگيزه متهم و سوابق وي, مجازات متناسب ي را براي مجرم در نظر بگيرد.
ايراد ديگر اين كه حق عمومي نسبت به تعقيب كيفري و محاكمه بزه‌كاران‌حرفه‌اي و با سابقه در هر دو صورت - چه موقعي كه صرفأ ضبط كالا انجام مي‌گيرد وچه موقعي كه علاوه بر ضبط, وي حاضر به پرداخت جريمه مي‌گردد - ضايع‌مي‌شود; زيرا چنين افرادي كه به لحاظ حرفه‌اي بودن, كم‌تر دستگير مي‌شوند, وحتي در بيش‌تر مواقع با شگردهاي مختلف از دست دستگاه عدالت فرار مي‌كنند ويا اينكه به آساني جريمه تعيين شده را مي‌پردازند و بي آن كه ردپايي بر جاي‌بگذارند, از محكوميت كيفري رهايي مي‌يابند.
استثنا كردن پرونده‌هاي قاچاق از جري تشريفات دادرسي از ديگر اشكالات‌اساسي اين قانون است و تجويز فروش كالاي ضبط شده قبل از قطعيت حكم‌خلاف قانون به نظر مي‌رسد.
به هر صورت با توجه به اين كه بحث قاچاق كالا و مبارزه با آن هميشه دامن‌گيراجتماع مي‌باشد, شايسته است قانون‌گذار با ديد منطقي و كارشناسانه, نسبت به‌قضيه نگاه كرده و با ارائه راه‌كارهاي غيرجزايي, به خصوص درمورد قاچاق كالاي‌موضوع درآمد دولت از جمله بررسي و رفع موانع تعرفه‌اي كه لازمه آن واقعي كردن‌تعرفه‌ها, رفع محدوديت‌هاي ورود كالا, آزادسازي واردات ضمن پايين آوردن نرخ‌سود بازرگاني و بررسي و حل چالش‌هاي اقتصادي, سياسي و جغرافيايي است, درجهت جرم زدايي در زمينه قاچاق كالا و ارز گام بردارد.

پيشنهادات
1-موارداصلاح‌قانون‌نحوه‌اعمال‌تعزيرات‌حكومتي‌راجع‌به‌قاچاق‌كالاوارزوقوانين‌مربوطبه‌قاچاق
1-1- قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا و ارز طي مراحل مختلف و به‌مناسبت‌هاي متفاوت به تصويب رسيده و پراكنده هستند. اين پراكندگي و تعددموجب ابهام و سردرگمي متوليان مبارزه با قاچاق و محاكم شده است و در نتيجه‌تعارض احكام را به دنبال خواهد داشت‌. بنابر اين, بازنگري جدي در قوانين ومقررات مذكور و يك پارچه و به روز كردن آنها با استفاده از متخصصان حقوق جزاجرم‌شناسي, گمرك و اقتصاددانان و... ضروري به نظر مي‌رسد.
2-1- با توجه به اين كه در ماده 2, اصل بر مجرميت متهمان گذاشته شده كه بااصول حقوقي و قانون اساسي سازگار نمي‌باشد, لذا اصلاح آن درخصوص اختيارضبط كالا و وصول جريمه توسط اداره شاكي ضروري است‌; زيرا ضبط كالا نوعي‌مجازات مالي است و بايد پس از تفهيم اتهام و استماع دفاعيات متهم توسطمحكمه صالحه بدان حكم شود.
3-1- با توجه به اين‌كه فلسفه مبارزه با قاچاق اموال موضوع درآمددولت, وصول‌حقوق دولت و تنظيم بازار است, مي‌توان به جاي دادن اختيار ضبط كالا به‌اداره شاكي (در بند الف ماده 2), اختيار اخذ عوارض و حقوق گمركي وسود بازرگاني - كه در واقع درآمد دولت است - را به اداره شاكي داد. بدين ترتيب‌اداره شاكي مي‌تواند درصورت مواجهه با كالايي كه فاقد تشريفات گمركي است‌حقوق دولت را وصول و كالا را به صاحبش تحويل دهد.
اين مورد درخصوص كالاهاي ممنوع‌الورود, ممنوع‌الصدور و انحصاري جاري‌نيست‌; زيرا اين نوع كالاها هر جا كه يافت شود درصورت قاچاق بودن بايدنسبت به ضبط آن اقدام شود و حداقل مي‌توان اين امر را درخصوص مواردي كه‌كالاي قاچاق در استان‌هاي غيرمرزي كشف مي‌شود, جار ي ساخت‌. 
4-1- ميزان مجازات نقدي تعيين شده در ذيل ماده 2 بايد متناسب باشد.
5-1- هرچند تعيين حق‌الكشف ازجمله راه‌هاي تجهيز و ترغيب‌مأمورين انتظامي در مبارزه با قاچاق است, ليكن در نحوه پرداخت آن بايد بازنگري‌صورت گيرد; زيرا ممكن است به اميد دريافت حق الكشف حقوق مردم ناديده‌گرفته شده و كالاهاي آنان توقيف شود..
6-1- مبادي ورودي و خروجي مذكور در ماده 8 دقيقأ از طرفقانون‌گذارمشخص و اعلام شود.
7-1- به جاي استثنا كردن پرونده‌هاي قاچاق از جري تشريفات آيين دادرسي‌كيفري مي‌توان تدابير ديگري همانند موارد مندرج در ماده 15 آيين‌نامه اجرايي‌همين قانون مصوب 1379/3/29 هيأت وزيران, در خصوص تجديدنظر درآراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي اتخاذ كرد.
8-1- ارائه تعريف جامع و مانع از قاچاق و تعيين مفهوم آن‌.
9-1- ايجاد راه كار قانوني براي تفكيك خريد و فروش و حمل مجاز ارز از خريدو فروش و حمل غيرمجاز آن به نحوي كه نه از شدت عمل در مبارزه با جرايم‌قاچاق كاسته شود و نه به حقوق و آزادي‌هاي فردي خدشه وارد شود و نه در انجام‌امور ارز و كالاي تجار و مسافران خارجي خللي وارد گردد.

2 - مواردي كه بايد در عمل مورد توجه قرار گيرد
1-2- تعديل تعرفه‌ها و كاستن از تشريفات و رفع محدوديت‌هاي ورود كالا وآزادسازي واردات و پايين آوردن نرخ سود بازرگاني است براي كاهش قاچاق‌ضروري است‌.
2-2- بررسي مشكلات اقتصادي, سياسي و جغرافيايي مربوط به مبارزه باقاچاق كالا و ارز و حل آنها.
3-2- بررسي مسائل مرزنشينان و ايجاد اشتغال براي آنها.
4-2- بهبود وضع معيشتي مأمورين مبادي ورودي و خروجي مرزها و استان‌هاي‌مرزي و در عين حال كنترل و نظارت مستمر و همه جانبه بر عملكرد آنان‌.
5-2- بالا بردن مرغوبيت كالاي توليد داخل كشور از طريق كمك به صنايع مزبوربه ويژه صنايع نوپا و در عين حال اعمال نظارت‌هاي واقعي بر عملكرد آنها ازنظرداشتن استانداردهاي لازم و حتي اجباري كردن استاندارد براي بعضي از كالاهاجهت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي‌. هم‌چنين ايجاد راه كارهايي جهت كاهش‌هزينه‌هاي توليد كالا و ارتقاي كيفيت آن‌.
6-2- صنايع مونتاژ به شكلي كه در كشور ما رواج دارد, هميشه به خارج از كشورمتكي بوده است و مردم براي وارد ساختن يدكي‌هاي مورد نياز خود با قيمت‌ارزان‌تر از قيمت رسمي, معمولا به قاچاق متوسل شده‌اند كه ضروري است‌درخصوص اصلاح اين ساختار,چاره‌اي انديشيد.
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